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 و سیاست  فقه

 1مکتب حله در
 احمد رهدار

 عضو هیئت علمیاستادیار و 

 )ع(دانشگاه باقرالعلوم 

 

  چكيده
مكتب حله يكي از مكاتب مهم فقهي شيعه است كه نزديك به سه قرن در فاصله قرون ششم تا 

بسيار  ترين كانون فكر ديني شيعه و نقطه ثقل آن بوده است. در مكتب مذكور فقيهانهشتم مهم

اند كه حلي، فخرالمحققين و... تربيت شدهحلي، علامهزهره، محققادريس، ابناي از جمله ابنبرجسته

هاي علمي مكتب حله باشد. اوج فعاليتآثار علمي آنان حتي تا به امروز مورد مراجعه فقيهان مي

هاي سياسي آن، نحوه دغدغهترين روي، يكي از مهمباشد و از اين مقارن با حمله مغول به ايران مي

باشد. از طرف ديگر، تعامل علمي شيعه و اهل سنت در اين دوره هم زياد و هم تعامل با مغولان مي

توان گفت  نخستين اقدامات در دلانه صورت گرفته تا جايي كه با مسامحه ميدر بسياري از موارد هم

ي سوم، برخي از تحولات دروني خصوص تقريب مذاهب در اين دوره صورت گرفته است. از سو

الشرائط به فقه شيعه از جمله گذار از فقه مأثور به فقه استدلالي و پرداخت سهم امام)ع( به فقيه جامع

پيامدهاي سياسي  كهمنصوب بودن او از طرف امام مطرح گرديد و...  ةعنوان نائب امام)ع( و مسأل

 است.اي را در پي داشته ويژه

 تقريب مذاهب ب حله، مغول، مجتهد اعلم،كتم واژگان کليدی:
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 مقدمه

به  ـ كه در ميانه راه بغداد و نجف قرار دارد و توسط يكي از خلفاي مزيدي آل بويهحله  شهر

قرون پنجم و  يشهرها يباتريناز زـ  هـ ق آباد شد 295ـ  293هاي الدوله اسدي در سالنام سيف

ساخت و با آباد شدن آن،  يباز يهار قصرها و خانهشه ينالدوله در ايفسششم هـ ق بوده است. 

. به دليل كثرت تشيع و كثرت آباداني و تجارت آوردند يآن رو يبه سو يفراوان يتجار و علما

، 197۴، صباح) ياد شده است« بغداد كوچك»و « كوفه كوچك»حله در منابع تاريخي از آن به عنوان 

بزرگاني چون حزقيل نبي و استادش باروخ، ايوب نبي، وجود اماكني چون قبور انبياء و  (.35: 1

قبور فقهايي چون ابن ادريس، محقق حلي، ابن نما، ابن فهد  سماء بنت عميس، عبدالله محض، وا

هايي چون محل تولد حضرت ابراهيم خليل، محل شهادت زيد بن علي، گاهزيارت ، واحسايي

ستين پايتخت عباسيان(، قبر سفاح عباسي وجود شهر هاشميه )نخ ، و الشمسمسجد معروف رد

هاي سلاجقه، اي بخشيده است. به لحاظ سياسي، دولتمذهبي ويژهـو... به شهر حله اعتبار تاريخي

ها، تيموريان، جلايريان، صفويان، عثمانيان و... به شهر حله لشكركشي و يا مزيديان، ايوبيان، مغول

ترين مركز علمي جهان تشيع مهمقرن ششم تا قرن دهم،  يلحله از اوا اند.در آن حكومت كرده

هاي متعلق به خاندانمجتهد  500به  يبقرن قر يكدر بوده است تا جايي كه گفته شده 

هاي علمي . وجود خانداناندزيستهمي ياردآن در و...  مطهر، آلطاووسآلنمَا، ، آليقبطرآل

 متفاوتي در حله آن زمان وجود داشته باشد. هاي فقهيمتفاوت و بادوام باعث شده تا گرايش

 های فقهي حله( گرايش1

تاريخ فقه اماميه در نيمه اخير سده پنجم و سراسر سده ششم هـ ق از نظر منابع بر جاي مانده، 

ويژه درباره سرزميني چون روست. بههاي فقهي و چه متون جانبي با محدوديت روبهچه نوشته

ن در آغاز سده هفتم هـ ق آسيب بسياري را تحمل كرده، اين محدوديت ايران، كه از حمله مغولا

اي مساعد وجود دارد تا دعوي سديدالدين حمصي مضاعف گشته است. در چنين شرايطي، زمينه

نماتر تر و واقعاند، بسيار جديكه تمامي عالمان اماميه پس از شيخ طوسي مقلد وي بودهمبني بر اين

گردد. كمبود ياد شده در منابع تاريخي از يك سو، و وجود چنين چه هست برداشت از آن

اظهارنظرهايي از سوي ديگر، موجب شده است تا جريان فقه امامي در دوره پس از شيخ طوسي، 

يعني در نيمه دوم سده پنجم هـ ق و در طول سده ششم هـ ق، تا زمان برآمدن ابن ادريس و نقادان 
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و تقليد از شيخ طوسي انگاشته شود. در اين نكته جاي ترديد  فكر او، جرياني سراسر ركودهم

نيست كه شيخ طوسي، به مثابه شيخ الطائفه و به عنوان عالمي برجسته كه تحولي بنيادين در 

هاي مختلف اسلامي از جمله فقه اماميه پديد آورد، تأثير ماندگاري بر فقه پس از خود بر جاي دانش

هاي او را مورد توجه قرار دهند. اما اين را وادار ساخت تا ديدگاهنهاد و موافقان و مخالفانش 

كه برخورد كه وجود مكاتب ديگر در كنار مكتب شيخ طوسي اساساً ناديده گرفته شود و اين

هاي وي، در هاي متعلق به مكتب شيخ طوسي براي توسعه و تدقيق ديدگاههاي شخصيتكوشش

  (.2-1: 1385 پاكتچي،) ت تاريخي استته شود، دور از دقسطح تقليد فروكاس

اي از مجتهدان واقعيت اين است كه هرچند سلوك فقهي شيخ طوسي بر طيف قابل ملاحظه

ها را تحت تأثير قرار داده است، اما منطق اجتهاد شيعي اقتضاء داشته تا پس از وي سايه افكنده و آن

شيخ طوسي نيز پا به عرصه وجود گذاشته هاي هاي ديگري، متفاوت و گاه متضاد با ديدگاهديدگاه

ها به ضميمه شرايط تاريخي ـ اجتماعي ويژه قرون ششم تا هشتم باشند. ظهور و بروز اين ديدگاه

هاي قبل و بعد در اين ايام و در گيري يك مكتب فقهي متفاوت از دورهباعث شده تا شاهد شكل

 كند.ترش كمك ميبه شناخت دقيقهاي فكري متفاوت آن شهر حله باشيم كه بررسي گرايش

 جريان نقد گرايش فقهي شيخ طوسي. 1.1

آغاز مكتب حله را بايد جريان نقد گرايش فقهي شيخ طوسي دانست. حدود يك قرن 

پس از شيخ طوسي فقيهاني ظهور كردند كه با رجوع به گرايش فقهي متكلمان مكتب 

بناي يك مكتب فقهي جديد را هاي جديدي، بغداد و روي كار آوردن باورها و روش

گذاشتند. ازجمله اقدام فقهي اين جريان، انكار حجيت خبر واحد به تبعيت از سيد 

هاي اصلي اين جريان مرتضي به خودي خود و بدون وجود قرائن خارجي بود. شخصيت

هـق(،  602)احتمالاً متوفي 1عبارتند از: سديدالدين محمود بن علي حمصي رازي

                                           
اـدش در كه بـه در اواخر قرن ششم است يعهبزرگ ش ياز علما يراز يحمص يدالدينسد يبن عل محمود. 1 رغم اجته

تـهوي را مجدد گرايش شيخ مفيـد  لذا است و  كلام و مناظرهبه  اش، تسلط و علاقهو رجال يثحد ،فقه چنـد  هـرانـد. دانس

در  او «يرصـغ يـقتعل»و  «يـركب يقتعل»هاي به سبب كتاب تريشب ششهرت.. دارد، اما در اصول فقه و.« المصادر»هايي مثل كتاب

اـحب ها فخرالدين رازي و منتجباند كه مشهورترين آنعلم كلام است. شاگردان زيادي از محضر وي استفاده كرده الـدين ص

  (.78-73: 17، 1339علي دواني، )ر.ك. باشند مي« الفهرست»



 
 

 
 

فقه وسیاست در 

 مکتب حلهّ
 

114 

هـ ق( و محمد بن  585ـ  511) 1د عزالدين حمزه بن علي بن زهره حلبيابوالمكارم سي

 2«.السرائر»هـ ق( مؤلف كتاب  598ادريس حلي )م 

ترين چهره اين گرايش همين ابن ادريس است كه فقيهي اديب بوده و با داخل كردن روشن»

بخشيد كه  نكات و تدقيقات لغوي و رجالي و انساب در فقه شيعي، بدان رنگ و رونقي خاص  

گونه فقه اديبانه است. او روحي نق اد داشت و با اثر مشهور فقهي او الس رائر خود بهترين نمونه اين

شدت مورد انتقاد آراء و انظار شيخ طوسي سخت به مقابله برخاست و روش وي را در فقه به 

از حد  و طوري كه خشونت او در اين مورد، در مآخذ متأخرتر نوعي تجاوز قرار داد به

ادريس هرچند چندان موفق انتقادات ابن ( 37: 19تا، )نجفي، بي شكني تلقي گرديده استسن ت

                                           
خاندان اسـت  ينفرد ا ينترو معروف بسادات حل يبنق لمان برجسته نيمه دوم قرن ششم شيعه،. ابن زهره از عا1

باشـد. وي تر آثـارش در علـم كـلام ميتبحر داشته، هرچند بيشعرب، فقه، اصول، كلام، حكمت و نجوم  ياتدر ادبكه 

تـرين باشند. برخـي از مهمقق حلي ميترين شاگردانش، ابن ادريس و محبوده و مهم يابن شهر آشوب مازندرانمعاصر با 

هاي علميه تدريس ها به عنوان كتاب درسي در حوزه)كه مدت الاصول و الفروع يعلم يالنزوع ال آثار وي عبارتند از: غنيه

 يار، مسـائلالاخ هالعتر هنصر يالانوار ف ، قبسالكلام الوارد من حمص يعل ، الاعتراضفقاع )آبجو( يممسأله تحرشده(، مي

و... متأسفانه از حدود بيست اثر منسوب به ابن زهره، اينـك فقـط كتـاب  نقض اشكالات فلاسفهين، المنجم يالرد عل يف

يـاري از موجود مي« غنيه النزوع» باشد. هرچند ابن زهره در زمره عالمان منتقد گرايش فقهي شيخ طوسي است، امـا در بس

كند. آرامگاه ابن زهره در نزديكي شهر حلب در كـوه جوشـن وي ميفروعات فقهي، وي معمولاً از آراء شيخ طوسي پير

باشد. واقعيت اين است كه از ديروقت، شرايط سياسي ـ اجتماعي شهر حلب كه همواره در آن تشيع و تسنن حضـور مي

شـهر اين در  يعشبه ت اي بوده كه مقتضي نوعي پيوند ويژه ميان فقه و سياست بوده است. هرچند گرايشاند، به گونهداشته

زهره، )ابنيافت و غلبه كرد سلسله گسترش  اما در زمان اين ،گرددي( باز مهـ ق 392 ـ 293) يانبه قبل از حكومت حمدان

شان را حفظ كرده و كردند تا قدرت سياسيويژه از طريق نهاد نقابت علويان تلاش مياز آن زمان، شيعيان به (.6: 1، 1۴17

لويان حلب از دير وقت در اختيار خاندان ابن زهره ـ كه در ابتدا به دليـل نـام جدشـان، اسـحاق گسترش دهند. نقابت ع

 ـ بـوده مؤتمن همسر سيده نفيسه نوه امام مجتبي )ع( و عمه حضرت عبدالعظيم حسني )ع(، اسحاقيين ناميده مي شـدند

گانه ذيل را نـزد حـاكم آن زمـان شروط پنج الدين ايوبي به حلب، شيعيان براي دفاع از حلباست. به هنگام حمله صلاح

شيعه دوازده امام در اذان، ذكر نام « العمل يرخ يعل يح»حفظ ذكر همه پذيرفته شد: مطرح كردند كه « ابن الملك نورالدين»

 اجراي يعيان و نهايتاًشه مسجد جامع حلب ب يقسمت شرقبه هنگام تشييع جنازه، ذكر پنج تكبير در نماز ميت، اختصاص 

 (.63: 1، 1377 شوشتري،) بن زهرهتوسط ا يعيانعقد نكاح ش يهايغهص

شـوند، نيـز كسـاني ماننـد مي فقيهاني كه در مجموع، در زمره پيروان گرايش فقهي شيخ طوسي شـمرده. در ميان 2

( مؤلـف هــ ق 588و ابن شهر آشوب سروي مازندراني )م « فقه القرآن»هـ ق( مؤلف كتاب  573الدين راوندي )م قطب

 كنند.وجود دارند كه حجيت خبر واحد را انكار مي «متشابه القرآن و مختلفه»كتاب 
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نبود و هواداري نيافت، ليكن چون حركت و جنبشي در راه خارج ساختن فقه شيعي از جمود و 

وش تحج ر بود، به نوبه خود خدمتي شايسته به اجتهاد و سير تكاملي فقه نمود. مشخصه اصلي ر

هاست پذير دانستن اجتهادات و انديشهاو همان روح نقد و ايراد، و اعتقاد به تفكر آزاد، و آسيب

علمي كه در ديباچه و خاتمه كتاب سرائر خود بدان اشاره كرده و گوياي آزادانديشي و روح نقد 

 (.61 ـ 60 :1، 1362)مدرسي طباطبايي،  «اوست

ند فقه شيعه نمود، وارد كردن روحيه نقد و ترين خدمتي كه اين گرايش به فرايمهم

آزادانديشي در آن بود كه هرچند در ابتدا صورتي اعتدالي نداشت، اما تأثير آن بر فقيهان 

خالي از نقص بود تا جايي كه فقيهان پيرو اين گرايش در قرن هفتم، ضمن  آينده تقريباً 

ترين ينيان داشتند. برخي از مهمهاي پيشتحفظ بر ادب فقاهت، رويكردي انتقادي به نوشته

الدين الدين حسين بن محمد نيلي )فقيه اوائل قرن هفتم(؛ معينمهذب 1اين فقيهان عبارتند از:

الدين محمد زين؛ «تحرير الفرائض»كتاب  هـ ق( مؤلف 629سالم بن بدران مصري )زنده در 

الله حمد بن جعفر بن هبهالدين مهـ ق(؛ نجيب 661بن قاسم برَزْهِي نيشابوري )زنده در 

هـ ق(؛ احمد  665الدين يوسف بن مطه ر حل ي )زنده در هـ ق(؛ سديد 6۴5ـ   565) 2نماابن

؛ يحيي بن سعيد «بشري المحق قين»هـ ق( مؤلف كتاب  673)م  3ن طاوس حليبن موسي ب

علي  ؛ عمادالدين حسن بن«جامع الشرايع و نزهه الن اظر»هـ ق( مؤلف كتاب  689حلي )م 

و...  «العمده و الفصيح المنهج و نهج العرفان»هـ ق( مؤلف كتاب  698طبري )زنده در 

 (.61: 1همان،  )مدرسي طباطبايي،

                                           
توان به اعتبـار نظـر آنـان در مسـأله خبـر واحـد از . يكي دو تن از دانشمندان را كه جزء پيروان شيخ نام برديم مي1

وي و  خبر واحد در فقه القرآنو در باب الدين راوندي )رجوع شود به نظر اهواداران اين گرايش شناخت از جمله قطب

 ابن شهرآشوب )نظر او در همين مورد در متشابه القرآن(. 

نماي حلي ـ كه استاد علي بن طاووس، احمد بن طاووس، ابن علقمي وزير، محقق حلي، سديدالدين يوسف . ابن2

كه وفاتش در حله )اعيان الشيعه( يا در در اين باشد، اماباشد ـ در كربلا دفن ميين علي حلي، يحيي بن سعيد حلي و... مي

 حلب )ريحانه الادب( واقع شده اختلاف است.

نماي حلي و سيد فخار بن معد موسوي حائري . احمد بن طاووس استاد علامه حلي و حسن بن داود و شاگرد ابن3

د بن طاووس(، به مقام نقابت علويان الدين )سيباشد. وي پس از برادرش رضيكنندگان علم رجال ميو از نخستين تدوين

 عراق رسيد.
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 جريان تکميل و تعميق فقه. 1.2

نظر از از نيمه قرن هفت به بعد شاهد ظهور فقيهاني در مكتب حله هستيم كه با قطع

ها به بسط فقه مدد بنا در مجموع، تلاش فقهي آنهايي كه با عصر قدماء در روش و متفاوت

بود. با اين همه، تدوین و تبویب فقه شیعه هاي مهم شيخ طوسي، رسانده است. يكي از دغدغه

رغم همه وسعت و غنايي كه به فقه شيعه در زمانه خود بخشيد، به دليل تأخر فقه شيخ طوسي به

 موفق به تبويبي متفاوت از تبويب فقهي تسنن مكتوب شيعه در مقايسه با فقه مكتوب تسنن، اولاً 

نشد و ثانياً بسياري از عناصر زنده فقه تسنن را وارد فقه تشيع كرد. با بسط فقه تشيع در مكتب 

تر خود را نمايان كرد و از اين حله، ناسازگاري عناصر سن ي فقه در منظومه فقهي شيعه بيش

 ه تسنن احساس شد. روي، نيازي شديد به تهذيب فقه شيعه از فق

ترين نياز فقه شيعه در مكتب حله، كشف و ايجاد يك ساختار و تبويب به عبارت ديگر؛ مهم

هاي فقه شيعه مهيا ترين امكان را براي فعال كردن ظرفيتجديدي از مسايل فقهي بود كه بيش

ق(  هـ 676ـ  602) 1محقق حلیرسد، نخستين اقدام در اين خصوص توسط كند. به نظر مي

صورت گرفت. واقعيت اين است كه محقق  2«شرايع الاسلام»ويژه با نگارش كتاب ارزشمند به

حلي با نظم و ساختار جديدي كه به فقه شيخ طوسي بخشيد، باعث شد تا اعتبار آن را كه پس از 

 دار شده بود، بدان بازگرداند.نقدهاي ابن ادريس تا حدودي خدشه

هـ ق( راه او را ادامه  726ـ  629) 3علامه حلیشاگردش  پس از محقق حلي خواهرزاده و

                                           
ترين شاگرد ابـن مشهور به محقق حلي و محقق اول، معروف ي،حل يدبن سع يحييابوالقاسم جعفر بن حسن بن . 1

يـعه اش علامه حلي مينماي حلي و استاد خواهرزادهزهره حلبي و ابن باشد كه سرآغاز تحولي مهـم در فقـه آموزشـي ش

، مختصـر الشـرائع يفـ ، النـافعمسائل الحلال و الحـرام يالاسلام ف ترين آثار وي عبارتند از: شرائعخي از مهمباشد. برمي

علـم  همعرفـ يالـالوصـول  ، نهـجالفقـهاصول  يف ، المعارجشرح مختصر النافع يف يه، المعتبرفقه الامام يالنافع ف المختصر

 (.91: ۴تا، امين عاملي، بي)و...  الاصول

است در  يو چند يعهش يهعلم يهاهاست كه در حوزهاست و قرن يمهم فقه استدلال هايبااز كت يكيكتاب  . اين2

و حاشيه بر آن نگاشته شده شرح  صدبيش از يك يقرون متماد ي. در طشوديم يسمختلف تدر يكشورها يدانشگاهها

ترين شـروح آن و )شهيد ثاني( از مهم ، مسالك الافهام(ترين كتاب فقه استدلالي شيعه)مفصل جواهر الكلامهاي كه كتاب

 آيند.هاي آن به شمار ميترين حاشيهاز مهم يمحمد خوانسار ينالدآقا جمال يهحاش ي ومحقق كرك يهحاش

يـد بـن معروف به علامه حل  يبن مطه ر حل  يوسفحسن بن  ينالدابومنصور جمال. 3 ي از شاگردان ابـن زهـره، س

 28الدين طوسي، ابن ميثم بحراني و محقق حلي است كه قبل از سن بلـو  بـه اجتهـاد و در سـن نصيرطاووس، خواجه 
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داد. وي با با رعايت اصول شيخ طوسي و با تحفظ بر تبويب محقق حلي به بسط و تنقيح فقه 

مختلف الش يعه، تبصره المتعل مين، و تفريعي از جمله:  1هايي در فقه تطبيقيشيعه پرداخت و كتاب

د الاحكام، تحرير الاحكام الشرعي ه، ارشاد الاذهان، نهايه تذكره الفقهاء، منتهي المطلب، قواع

ها حتي تاكنون مورد مراجعه و توجه و... تأليف كرد كه بسياري از آن الاحكام و تلخيص المرام

 باشند.فقهاي شيعه مي

نقش مهم علامه در فقه و اثر بازمانده از وي دو چيز است: يكي تبسيط و »در حقيقت، 

تر از فقه اهل سنت خش معاملات بر اساس استفاده از قواعد مشهور فن  كه بيشنظير بتوسعه بي

اي به سابقهگرفته شده و علامه به خاطر آشنايي كامل با مباني فقهي آنان توانست گسترش بي

دليل آشنايي كه او به مباحث تفريعي و شقوق و فروع فقهي شيعي در آن ابواب دهد. ديگر آن

                                                                                                  

 
سالگي پس از رحلت محقق حلي به مرجعيت رسيد. وي در اوايل قرن هشتم بـه دعـوت الجـايتو بـه ايـران آمـده و در 

ايتو و تغييـر نـام آن بـه سـلطان محمـد ها و باعث تشيع الجاي با علماي چهارگانه اهل سنت، موفق به شكست آنمناظره

مانده و در تمامي سـفرهاي وي، ملازمـش  يراناز آن روز تا زمان مرگ سلطان محمد خدابنده در اوي  شود.خدابنده مي

مدرسـه براي وي سلطان  يشنهادپبه  ](قهـ  718حوادث سال ) 381، ص 2ج  ي،ابن الورد یختار ي،ابن الورد[شود مي

پـس از مـرگ سـلطان تا حتي در سفرها نيز علامه از تدريسش عقب نماند. وي  شوديچادر ساخته مو  يمهاز خ ياريس

 500كند. در مكتب فقهـي وي حـدود ميجا اقامت و تا آخر عمر در آنگردد ميبه حله بازهـ ق(   716)محمد خدابنده 

، )فرزنـدش( يحل يوسفمحمد بن حسن بن  نها عبارتند از: فخرالمحققيترين آناند كه برخي از مهممجتهد تربيت شده

ي و... علامه حلي تأليفات زيادي در كلام، اصول فقه، فقه، راز ينالد ، قطباش()خواهرزاده يحل ياعرج ينالد ياءض سيد

، الاحكـام، تحريـر الاحكـام ، غايـهالمـرام حديث، رجال و... نگارش كرده كه برخي از آثار فقهي وي عبارتند از: تلخيص

بـيلالاحكـام ، نهايهمدارك الاحكام، الاحكام ، قواعدالفقها ين، تذكرهالمتعلم يعه، تبصرهالش مختلف ، الاذهـان ، المنهـاج، تس

 و... الفقه يف ، المعتمدالنفس ين، تذهيبقواعد الد ، تنقيحالافهام تسليك

فقهي  ءعبارت از گردآوري آرامقارن رود. فقه اي به كار مي. امروزه فقه تطبيقي در دو معناي فقه مقارن و فقه مقايسه1

يـن اي و فقه مقايسهها از حيث دليل و مدرك كنار هم، بدون موازنه بين آندر عالمان مذاهب اسلامي  عبـارت از جمـع ب

چـه در باشد. آنشان ميقول برترها به منظور بررسي و مدارك آن دلهه همراه ادر كنار هم باسلامي فتاواي عالمان مذاهب 

اي است تا فقه مقارن؛ چرا كـه دغدغـه تر مناسب فقه مقايسهبا عنوان فقه الخلاف يا خلافيات از آن ياد شده، بيشگذشته 

يـخ عبدالمجيـد فقيهان در فقه الخلاف، نيل به رأي صواب از طريق مقايسه آراء و اقوال مي باشد. در دوره معاصر، استاد ش

الله بروجردي و حضرت امام در تشيع از طرفـداران هل سنت و آيتسليم، شيخ محمود شلتوت و شيخ محمد مدني در ا

 باشند.فقه تطبيقي مي
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در مباحث مربوط به فقه از قواعد رياضي بهره فراوان برد و نخستين فقيه  كامل با رياضيات،

چنين با كارهاي رجالي خود و تدوين و او هم 1را در فقه آورد. ریاضیاتمشهور شيعي بود كه 

به دقت و درستي بنيادي فقه شيعي مدد بسيار نمود.  2بندي روايات از نظر وضع وثاقتگروه

هاي متعددي كه در اين فن نوشت، كمك بسياري به فقه از راه كتابچنين با تهذيب اصول هم

 «تنقيح مباني و قواعد فقهي كرد و راه را براي استقلال كامل فقه و اصول شيعي هموار ساخت

  همان(. )مدرسي طباطبايي،

ها شاگردان وي بودند ـ اصلاح و توسعه تر آنپس از علامه حلي، باز هم فقيهاني ـ كه بيش

ترين اين فقيهان عبارتند از: ابومحمد ش فقهي شيخ طوسي را ادامه دادند. برخي از مهمگراي

، عميدالدين «كشف الر موز»زينب مؤلف كتاب ابي طالب يوسفي آبي مشهور به ابنبن ابي حسن

، فخرالمحققين «كنز الفوائد»هـ ق( مؤلف كتاب  75۴عبدالمطلب بن محمد حسيني اعرجي )م 

 و...« ايضاح الفوائد»هـ ق( مؤلف كتاب  771 ـ 682حلي )محمد بن حسن 

به عنوان اصطلاحي كه  «اجتهاد»ترين اتفاق فقهي در مكتب حله اين بود كه كه مهماين نهايتاً 

در محافل غالب اماميه، روشي ناپذيرفته  ششم هـ ق، همواره تا سده يافته با رأي و قياسپيوند

توانست قياس را شامل نگردد، ميكه شد كه ضمن اينف تعريچنان محقق حلي ، توسط بود

بايد توجه  در خدمت استنباط احكام شرعي قرار گيرد. به عنوان روشي قابل تأييدتوانست مي

داشت كه تحول صورت گرفته در حله، تنها در حد تصحيح يك اصطلاح نبوده است و اين 

ي اصولي و هم در كاربردهاي عملي هااجتهادگرايي در محافل حليان، هم در پردازش نظريه

 فقهي و كلاميران مكتب بعالمان حله اگرچه از حيث پيشينه، ميراث خورد.فقهي به چشم مي

شدند، اما در عمل، آثار و تعاليم آنان از تحولي بنيادين در انديشه بغداد و شيخ طوسي شناخته مي

از ثمرات رويكرد حليان به ادله ظني فقهي حكايت دارد. تأكيد بر حجيت ظواهر كتاب الله، يكي 

در مكتب حله بود، در يك داوري آیات الاحكام ساز گسترش تأليف در موضوع كه زمينه

اما در عمل  ،تلقي گردد« محتواگرا»اي تواند به عنوان بازگشتي به نصوص و شيوهتحليلي مي

                                           
. پيش از او معين الدين مصري و سپس شاگرد وي نصيرالدين طوسي از قواعد رياضي در خصوص مبحـث ارث 1

 بهره گرفته و راه را براي علامه در آن مورد هموار ساخته بودند. 

 وسيله وي تحكيم شد و شيوع يافت. طاوس است كه سپس بهستاد علامه، ابن. اين ترتيب در اصل از ا2
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 ،، بلكه در بسياري موارد«امحتواگر»هاي ترين نمود اجتهاد حليان نه در به كارگيري شيوهبيش

گرا در هاي تحول شكلترين نمونهبوده است. از مهم« گراشكل»هاي توسعه دادن كاربرد شيوه

هاي مطالعات فقهي حله، برخورد علامه حلي با اخبار آحاد است كه با پيوند دادن جرح و تعديل

علم الحديث عامه، احاديث مورد  هاي متداول دربنديموجود در منابع كهن رجالي اماميه، با طبقه

رجوع فقهي را از حيث اعتبار به صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم كرده و بر اين پايه، طرق 

رياضي نقد اي شكلي و شبههاي من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار را به شيوهروايي كتاب

 (.۴53: 8، 1367، جنورديكاظم موسوي ب(، مندرج در: مدخل اسلام) پاكتچي)احمد  كرده است

لبيت عليهم السلام پيش از مكتب حل ه، فقه مأثور است ولي از  در مجموع فقه اه

 كند.اين عصر با تعميق و تكميل ويژه، از فقه مأثور به فقه استدلالي گذار مي

 مناسبات فقه و سياست در مكتب حله (2

مورد بررسي قرار داد: نخست از مناسبات فقه و سياست در مكتب حله را بايد از سه زاويه 

حيث نسبتي كه فقه شيعه در اين دوره با فقه تسنن برقرار كرد؛ دوم از حيث نسبتي كه فقيهان 

هاي وقت برقرار كردند و سوم از حيث نسبتي كه فقه شيعه با شيعه در اين دوره با حكومت

وه بر رويكرد اثباتي و جامعه شيعي برقرار كرد. به عبارت ديگر؛ فقه شيعه در اين دوره علا

كرد: نخست با اش به منطق دروني تحول خود، بايد نسبت به دو غيريت اتخاذ موضع ميايجابي

ها يعني خلافت عباسي در شرايط زوال و سقوط بود و دوم با اهل سنت كه نهاد سياسي آن

 بودند. ها كه از بيرون جهان اسلام وارد آن شده و وارث نهاد سياست در آن گشتهمغول

 مکتب حله و غيريت تسنن. 2.1

ديگر دو، همواره غيريت هويت يك رغم تعامل فقه تشيع و تسنن در تاريخ اسلام، اينبه

هاي رشد و ركود هر يك از آن دو ضرورتاً نسبتي با وضعيت اند و از همين روي، دورهبوده

طور ر عام و فقه سياسي بهطوشك يكي از مراحل رشد فقه شيعي بهديگري دارد. مكتب حله، بي

باشد. مؤلفه و عوامل مؤثر در اين رشد از آن حيث كه مربوط به فقه تسنن و حاكميت خاص مي

 شود، به شرح ذيل است:سياسي آن مي

« المحصول»توسط امام محمد غزالي و كتاب « المستصفی»شك نگارش كتاب بي (1
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ر تاريخ تأليفات اصولي اهل سنت توسط امام فخر رازي در اواخر قرن پنجم، نقطه عطفي د

باشد. اهميت دو كتاب مذكور نه صرفاً به آراي اصولي ويژه غزالي و فخر رازي، بلكه مي

باشد. دو كتاب مذكور هرچند ها ميتر مرهون سبك تحليل و ساختار ارائه مطالب آنبيش

قال تحقيقات رسد، در انتداد، اما به نظر ميتر باورهاي مذهب شافعي را پوشش ميبيش

توان گفت كه الگوي سزايي داشته و حتي ميهاي بعدي نقش بهاصولي عصر خود به دوره

جا كه مطالعات اصولي پس از خود در همه مذاهب اهل سنت بوده است. با اين همه، از آن

هاي اصولي پس از المستصفي و المحصول در اهل سنت به به در پژوهشتحولي معتني

باشد، ها تكرار و شرح مطالب پيشين ميتر مطالعات اصولي آنشوجود نيامد و بي

هاي نظري فقه تسنن در اين دوره ضعيف گشت و باعث شد تا فقه تسنن از پشتوانه

رغم ميل حاكمان در چنين شرايطي، به 1گويي به نيازهاي جامعه اسلامي عاجز ماند.پاسخ

توده اهل سنت، ناگزير مناسبات سياسي و حتي عالمان اهل سنت، جامعه اسلامي، حتي 

كردند. هاي كلان فقه شيعي تنظيم ميگيريفردي ـ اجتماعي خود را بر اساس جهت

استنطاق حداكثري از فقه شيعه ولو به صورت يك انتظار اجتماعي، به صورت طبيعي باعث 

 هاي مضاعف فقيهان شيعي تشديد شود.شد تا پويش دروني فقه شيعه از طريق تلاشمي

گردد، اما در اهل سنت به نيمه قرن چهارم بازمي 2انسداد باب اجتهادرچند ه (2

پيامدهاي فكري ـ اجتماعي آن در سطح گسترده از قرن ششم به بعد خود را نشان داد؛ چرا 

هاي نخست اجرايي شدن انسداد اجتهاد، از سويي، پيامدهاي آن فراگير نشده بود كه در دهه

زماني قرون چهار و پنج به دوره انفتاح باب اجتهاد، بسياري از و از سويي به دليل نزديكي 

مسايلي كه قبلاً مورد اجتهاد قرار گرفته بود هنوز در جامعه وجود داشت و اجتهاد پيشين 

ها باشد. اين در حالي است كه با گسترش و تورم تحولات گوي آنتوانست پاسخمي

                                           
داده شدن  . توجه به اين نكته مهم است كه بدانيم، با ورود نيازهاي جديد به درون يك جامعه، بسياري از نيازهاي پاسخ1

ازهاي جديد در واقـع، پاسـخ نـدادن بـه پاسخ ندادن به ني دهند. از اين روي،پيشين نيز تغيير وضعيت و حتي تغيير ماهيت مي

 باشد. اند نيز ميطيف وسيعي از آن دسته از نيازهايي است كه به تبع ورود نيازهاي جديد تغيير وضعيت و ماهيت داده

هاي تحليلي در اين خصـوص، ر.ك: . براي اطلاع تفصيلي از فرايند انسداد باب اجتهاد در اهل سنت و نيز ديدگاه2

 .۴98-۴87: 1389 اسلامي،
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نه  1ه پس از ورود مغولان به جهان اسلام،ويژسياسي ـ اجتماعي از قرن ششم به بعد و به

مسايل جهان اسلام همان مسايل صدر اسلام بود و نه اجتهادهاي بسيط و اندك قرون اوليه 

ويژه پس از خشكيده شدن گوي مسايل جديد بود. انسداد باب اجتهاد در اهل سنت بهپاسخ

دليل ديگر، جامعه اسلامي هاي نظري آن در اصول فقه، باعث شد تا بار ديگر و به پشتوانه

 خواسته يا ناخواسته متوجه فقه شيعه شود.

 اجماعهاي چهارم و پنجم هـ ق را در تاريخ فقه، بايد دوره گسترش در مفهوم سده (3

اي نه چندان بلند، صورت پذيرفته و توسط نيز تلقي كرد؛ گسترشي كه با شتاب در برهه

پرشمار در واحد محدود زماني تبيين و تثبيت عالماني از مذاهب گوناگون، با تأليف آثاري 

شده، به طبع نه يك امر اتفاقي، بلكه جرياني است كه از شرايط اجتماعي و فرهنگي آن دوره 

تأثير مستقيم پذيرفته است. به عنوان ويژگي غالب بر آثار اين دوره بايد به گرايش عمومي 

ترين مباحث مطرح در آثار اين دوره، هماز م 2نويسندگان به توسعه كاربرد اجماع، اشاره كرد.

است كه در عمل ابزاري براي حمايت از اقوال سنتي و جلوگيري از « اجماع مرکب»نظريه 

اقوال جديد بود. بازگرداندن اجماع به اكثريت قاطع كه در نظريات طبري پيشينه داشت، با 

ي مانند ابن خويزمنداد وجود مخالفت اصولياني چون ابوالحسن كرخي، از سوي اصوليان مالك

و معتزلياني چون ابوالحسين خياط تأييد شد و برخي عالمان حنفي چون ابوبكر رازي نيز با 

 (.39-38: 1385)پاكتچي،  را از فقيهان نامعتبر جدا ساختند« معتد به»قول به تفصيل، فقيهان 

ر تاريخ اهل واقعيت اين است كه مسأله اجماع )در فقه( و جماعت )در انديشه سياسي( د

شود كه گاه دانسته مياي سياسي داشته است. اهميت اين قضيه آنسنت از همان ابتدا صبغه

                                           
گرفتـه و منجـر بـه هـايي كـه توسـط اقـوام شـكل ميها و فتح. پيش از ورود مغولان به جهان اسلام، همه جنگ1

شـده، توسـط خـود مسـلمانان صـورت هاي جديدي مثل طاهريان، سامانيان، سلجوقيان، بويهيان، غزنويان و... ميسلسله

توانسته زياد باشد. اين ها نمياند، دامنه تغييرات ناشي از ظهور آنشدهي مياسلامي تلقجا كه اتفاقات درونگرفته و از آنمي

سده نخست كه هنوز مسلمان نشده بودند ويژه در نيمدر حالي است كه تغييرات ناشي از ورود مغولان به جهان اسلام ـ به

 بسيار زياد بود و پاسخ بدان مستلزم وجد فقهي پويا و فعال بود. ـ

الدين عبدالله اثر سيد ابوالقاسم جمال« تبيين المحجه في كون اجماع الاماميه حجه»توان به كتاب ن مثال؛ مي. به عنوا2

« غنيـه النـزوع»المحاسن زهره حسيني حلبي )برادر و شاگرد ابوالمكارم سيد عزالدين حمزه صاحب كتاب بن علي بن ابي

 (.552-551: 7، 137۴مدرس، ) شاره كردزعيم مشهور شيعه در حلب( در دفاع از اجماع اماميه ا
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بدانيم همواره در تاريخ اسلام، اكثريت با اهل سنت بوده و در اين صورت، اعتبار بخشيدن به 

مسأله اجماع و جماعت در حقيقت به معني اعتبار بخشيدن به اكثريت )اهل سنت( خواهد 

انجاميد. هرچند بود. به عبارت ديگر؛ اتكاء به اجماع در اكثر موارد به تثبيت وضع موجود مي

رنگ و ضعيف شده، اما در قرون متأخر اعتبار اجماع در انديشه فقهي ـ اصولي شيعه كم

 كه تشيع به لحاظ قدرت سياسي ـ بختانه در قرون مقارن با مكاتب فقهي بغداد و حله ـخوش

اجماع »كلامي و هم در گرايش فقهي، بر حجيت  نسبتاً مستقل بوده، هم در گرايشاجتماعي 

توانست قدرتي را كه تأكيد شده است. اين مسأله به لحاظ سياسي هرچند نمي« طايفه اماميه

توانست كند، براي شيعيان ايجاد كند، اما حداقل مياجماع در انديشه فقهي تسنن ايجاد مي

كند. اهميت اين قضيه از اين هاي عرفي باز و مساعد د تشيع به برخي حوزهزمينه را براي ورو

روست كه بدانيم در شرايط مذكور، وضعيت اجتماعي تشيع خوب و در برخي از موارد حتي 

تر از موقعيت اجتماعي تسنن بوده و اگر كارويژه اجماع تثبيت وضع موجود باشد، تكيه فعال

 انجاميد.به تثبيت وضعيت برتر شيعيان ميبر آن در اين شرايط در واقع 

شناسي، حداقل از سه نوع قدرت امروزه در تاريخ علم، فلسفه علم و مباحث زبان (۴

 اي كارآمدي دارند:هشود كه هر كدام در شرايط ويژبراي علم ياد مي

به عنوان مثال؛ در يك علم ممكن است غنايي از انديشه وجود  علم: محتواییالف( قدرت 

 1تر باشد.ته باشد كه در علم ديگر يا وجود نداشته باشد يا حداقل كيفيت آن كمداش

ديني آن و به عنوان مثال؛ قدرت زبان فلسفه در كاربرد برون ب( قدرت زباني علم:

 باشد.ديني آن ميقدرت زبان روايت در كاربرد درون

علوم يا ساختار  )اعم از ساختار يك علم در نسبت با منظومه ج( قدرت ساختاري علم

كه مبادي بندي علوم، علوم پايه و مادر به دليل اين: به عنوان مثال؛ در طبقه(دروني يك علم

تري در از قدرت تصرف عيني يا حداقل اعتباري بيش كنند،علوم مادون خود را تعيين مي

 عالم برخوردار هستند.

                                           
تـقيماً نـاظر بـه مـديريت . به عنوان مثال؛ واضح است كه قدرت علومي مثل حقوق يا فقه كـه محتـواي آن1 هـا مس

شناسـي اسـت كـه در تر از قدرت علمي مثل روانباشد، براي اداره اجتماع به مراتب بيشرفتارهاي فردي ـ اجتماعي مي

شناسي اجتماعي كه البتـه ي فردگرا داشته و موضوعات مورد بررسي آن )با قطع نظر از مباحث روانتر موارد رويكردبيش

 باشند.شناسي فردي بسيار اندك هستند( افراد ميدر مقايسه با روان
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ود در كتب مختلف مثل به لحاظ ساختار دروني خفقه شيعه تا قبل از مكتب حله، 

اصول و فروع كافي كليني و المقنعه شيخ مفيد و سائر تراث فقهي متفاوت بود و از يك 

ساختار واحد پيروي نداشت وگاهي هم متأثر از تبويب فقه تسنن بود شكي نيست كه 

توانند ايجاد كنند. تبويب جديد فقه هاي متفاوتي را ميساختارهاي دروني متفاوت، ظرفيت

ه در مكتب حله باعث شد تا ظرفيت سياسي جديدي براي فقه ايجاد شود كه ثمره آن شيع

 در دوره بعدي فقه )عصر مكتب جبل عامل( مشخص شد.

ويژه از جانب علامه حلي تلاش وافري از جانب فقيهان تشيع در مكتب حله به (5

وان به عن 1و كاستن از تعصبات مذهبي صورت گرفت. نزديك شدن تشيع و تسننبراي 

نصيرالدين طوسي اشاره كرد كه از سويي، وي در  هاي علمي خواجهتوان به تلاشمثال؛ مي

الدين مصري شافعي تلمذ كرده و از سويي عالمان زيادي از اهل سنت از محضر قطب

توان به چنين ميشدند. همجمله ابن فوطي حنبلي در كلاس درس وي حاضر مي

حلي در اين خصوص اشاره كرد. اين دو، همچون  هاي علمي محقق حلي و علامهتلاش

پيشينيان خود مثل سيد مرتضي و شيخ طوسي  بر فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت مسل ط 

ها براي طلاب اهل سنت تدريس كرده بود، ارتباطات حضوري، بودند، علامه حل ي سال

 ـ 685)م  يرازيش وييضاب يقاضها از جمله اي زيادي نيز با علماي آناي و مناظرهمكاتبه ه

طرح سؤالات و شبهات  (.۴01 :5 تا،برقرار كرد.)امين عاملي، بي يضاويب يرق( صاحب تفس

                                           
. تعامل ميان شيعه و سني در اين دوره چنان بوده كه نه فقط برخي از محققان سن ي در كلاس درس اساتيد شيعي يا 1

هاي علمي خود را در دربار برخي حاكمان سن ي انجام كردند، بلكه حتي برخي عالمان شيعي فعاليتر عكس شركت ميب

توان به حضور ابوالحسن علي بن محمد بن علي حلي سكوني از فقيهان و محدثان سده هفتم دادند. به عبارت ديگر؛ ميمي

ن ايوبي به عنوات كاتب اشاره كرد. حضور وي در دربارهاي مذكور باعث الديدر دربار امير سن ي مدينه و نيز دربار صلاح

نـد( شده تا معاصر وي، ياقوت حموي او را متهم به نصُيري بودن )كه از نظر برخي عالمان شيعه در شمار ملحدان مي باش

اي از سـكوني عـلاوه بـر نسـخه اند. ازكند. اين در حالي است كه علماي شيعه را از اتهام مذكور مبرا دانسته و ثقه دانسته

اي از امـالي صـدوق، تصـحيح و گيري دارد ـ و نسـخههاي مشهور و متداول تفاوت چشمصحيفه سجاديه ـ كه با نسخه

: 3، 1367موسـوي بجنـوردي، ) شيخ طوسي به جاي مانـده اسـت« المصباح الصغير»و « المصباح الكبير»تحرير دو كتاب 

695-696.) 



 
 

 
 

فقه وسیاست در 

 مکتب حلهّ
 

124 

عليه اعتقادات و مناسك تشيع باعث  1هـ ق( 728ـ  661تيميه ) هاي ابنويژه نوشتهتسنن به

نه فقط در  اساساً در اين دوره 2گويي برآيند.شد تا فقها و علماي شيعه در مقام پاسخمي

هاي فكري مكتب حله، بلكه در بسياري از مناطق مهم  اسلامي، تعامل علمي ميان حوزه

هاي علمي شريف ابومحمد توان به فعاليتشيعي و سني برقرار بود. به عنوان مثال؛ مي

 ـ 66۴هـ ق( از مشايخ سيد علي بن طاووس )م  620قريش بن السبيع بغدادي مدني )م ه

هـ ق( در بغداد اشاره كرد كه به گفته  630)م 3ن معد موسوي حائريق( و سيد فخار ب

كرده و در محضر درس وي جمع كثيري از تظاهر به تسنن مي« الوافي بالوفيات»صفدي در 

 .(29۴ ـ 295 :8 تا،ندگان، بي)جمعي ازنويساند كردهاي تشيع و تسنن شركت ميعلم

شد تا در متن خفقان سياسي و مي هاي شيعي و سن ي باعثتعامل علمي ميان حوزه (6

سازي شود فرصت حضور علمي شيعه در متن تسننتعصبات مذهبي ـ قومي تسنن، براي 

هاي توان به تلاشفراهم گردد. به عنوان مثال؛ ميتصرف علمی تشیع در تسنن هاي و زمينه

)از ازي الدین رمنتجبهـ ق( معروف به شيخ  600علمي علي بن عبيدالله رازي )زنده در 

الاسلام حسن معروف به حسكا از شاگردان فقهي نوادگان علي بن بابويه قمي و نوه شمس

شيخ طوسي( اشاره كرد. شيوه درسي وي چنان بوده كه نه فقط بسياري از طلاب اهل سنت 

يافتند، بلكه حتي برخي از شاگردانش از جمله رافعي در كنار طلاب شيعي در آن حضور مي

را ـ به دليل تقدم برخي راويان سن ي، ذكر فضائل « تدوين في اخبار القزوينال»مؤلف كتاب 

                                           
منهاج »خود را در نقد كتاب « منهاج السنه»به تشيع از تعصب زيادي برخوردار بود و حتي كتاب . ابن تيميه نسبت 1

ها را غـالي و و همه آندهد ينسبت م يهودي أرا به عبدالل ه بن سب يعهمذهب ش يستأسعلامه حلي نگاشت. وي « الكرامه

 .(2، ص1جمنهاج السنهّ،  يميه،ابن تر.ك: ) شمارد و...گو ميدرو 

انجاميد، بلكه ضـعف علمـي مكتـب گونه مباحث، نه فقط به بسط كلام سياسي و فقه سياسي تشيع مينتيجه اين. 2

دهد كه بدانيم نتايج تقابل تشيع و تسنن در ايـن تر خود را نشان ميداد. اهميت اين مسأله زماني بيشتسنن را نيز نشان مي

نـت در حضـور رفت. به عنوان مثزمان فراتر از مسايل علمي مي ال؛ غلبه علامه حلي بر فقهاي مذاهب چهارگانـه اهـل س

سلطان الجايتو، نه تنها باعث تشيع سلطان ايلخاني شد، بلكه به تبع وي، هزاران نفر از اهل سنت در سراسر ايـران نيـز بـه 

 تشيع روي آوردند.

يـخ سـديدالدين  گذاران مكتب. در كلاس درس موسوي حائري ـ كه خود استاد بسياري از بنيان3 حله از جملـه ش

نـت از جملـه ابـن مطهر پدر علامه حلي، محقق حلي، سيد بن طاووس و... مي يـاري از عالمـان اهـل س  ـ نيـز بس باشد

 كردند.الحديد معتزلي شركت ميابي



   
  

 
 

 

شماره  -ومدسال 

بهار و  -چهارم

 1398تابستان 

125 

صحابه و تكريم خلفاي راشدين ـ درباره شيعه بودنش به ترديد انداخته است. وي كه 

شاگرد برخي از عالمان مشهور شيعه از جمله ابوالفتوح رازي، سديدالدين محمود حمصي 

باشد، علاوه بر كتاب معروف و الله راوندي و... ميلرازي، شيخ عبدالجليل قزويني، سيد فض

الاربعون عن الاربعين من »هايي در دفاع از تشيع از جمله: ، كتاب«الفهرست»معتبرش 

مشتمل بر چهل حديث به روايت چهل استاد از چهل « الاربعين في فضائل اميرالمؤمنين

رويكرد »كه به دليل  (.89-88همان:  )جمعي ازنويسندگان، صحابه پيامبر، نگاشته است

اي كه داشته نه فقط هيچ حساسيتي براي تسنن ايجاد نكرده، بلكه باعث شده تا ويژه« ايتقيه

 ـبتواند فعاليت هاي علمي خود رادر مباحثه با عالم بزرگ اهل سنت فخرالدين رازي 

 ـادامه دهد.هم  شاگردي وي در درس سديدالدين حمصي 

 ي آن با مغولانمواجهه مکتب حله و چگونگي. 2.2

اي كاملاً تازه و بدون پيشينه تاريخي بود؛ چه، سلاطيني تجربه ورود مغول به جهان اسلام،

كردند همه خاستگاه جهان اسلامي داشتند. كه پيش از اين دستگاه سياسي خلافت را تهديد مي

تخاذ موضع در قبال شدند و ااين در حالي است كه مغولان از خارج جهان اسلام وارد آن مي

ها ها نوعي اجتهاد لازم داشت. در مجموع، تشيع بر پايه فقه سياسي خود در قبال مغولآن

 اقدامات ذيل را انجام داد:

هـ ق( فقيه، متكلم و فيلسوف شيعي ورود به  672ـ  597) 1نصیرالدين طوسي خواجه. 2.2.1

                                           
يـرالدين عبـدالله بـن حمـزه بـه 1 تـادش نص . ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن جهرودي قمي ـ كه از سـوي اس

الدين قمـري )فقـه و لقب گرفته و به دليل اقامتش در طوس به طوسي مشهور گشته ـ در نيشـابور از سـراج« لديننصيرا»

الدين مصري شافعي )قانون ابن سينا(، اصول(، از فريدالدين داماد نيشابوري شاگرد امام فخر رازي )اشارات ابن سينا(، قطب

ثـم بحرانـي، قـم از محضـر عطار نيشابوري )عرفان( بهره برده و سپس در شهره اي ري از محضر ميثم بـن علـي بـن مي

الدين سالم بن بدران مصري مازني شـاگرد ابـن ابوالسعادات اسعد بن عبدالقادر بن اسعد اصفهاني و عراق از محضر معين

يـم مـيادريس و ابن زهره استفاده كرد. وي هم ي فقـه داد، از وچنين در عراق در حالي كه به علامـه حلـي حكمـت تعل

البلاغه( نيز از عالماني است كه هم به خواجه نصير درس آموخت تا به درجه اجتهاد نائل آمد. ابن ميثم بحراني )شارح نهج

هـاي آموخته و هم در محضرش تلمذ كرده است. نتيجه حيات علمي خواجه نصير، علاوه بر تربيت صدها عالم در حوزه

هاي اروپايي نيز ترجمـه ها به زباناب و رساله علمي شده كه تقريباً همه آنصد و نود كتمختلف علمي، تأليف حدود يك

نامـه، تجريد الاعتقـاد، خلافت ها و رسايل علمي وي عبارتند از: آداب المتعلمين، اخلاق ناصري،اند. برخي از كتابگشته
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هاي مبناي شرعي اين اقدام، تقيه 1ت.دستگاه سياسي مغول را در سطح وزارت )غيررسمي( پذيرف

سياسي عصر حضور مثل همكاري علي بن يقطين با دستگاه خلافت هاروني است. عقلانيت 

 سياسي ورود خواجه نصير به دستگاه مغولي معطوف به اهداف ذيل بود:

ا هدر همه جنگ ها و اماکن عام المنفعه:خانهالف( جلوگيری از تخريب غيرمعقول مساجد، کتاب

باشند. به عنوان مثال؛ لشكر فاتح پس از ورود ها به مقتضاي جنگ معقول ميدرصدي از تخريب

هايي در آن انجام دهد كه پس از خروج از آن شهر و به يك شهر بايد چنان تغييراتي و تخريب

ادامه مسير دادن، از پشت مورد تهاجم اهالي شهرهاي قبلاً فتح شده نشود. با اين همه، تخريب 

ها و... با هيچ عقلانيتي جز زدن آن ها يا آتشها در رودخانهمساجد، اماكن عمومي، ريختن كتاب

هاي غيرعقلاني توحش سازگار نيست. به گواهي تاريخ، نقش خواجه نصير در كاهش تخريب

 العاده بوده است.در دستگاه مغولي فوق

هاي حاكي از ترگزارشبيش :ان و دانشمندانويژه عالمرحمانه مسلمانان بهب( جلوگيری از کشتار بي

اي است كه هنوز خواجه نصير در ها در كشتار مسلمانان مربوط به دورههاي مغولرحميبي

ها ورود پيدا نكرده است. هرچند خواجه نصير توان جلوگيري از همه دستگاه سياسي آن

ويژه در ها بهر تعديل آنهاي مغولي را نداشت، اما به گواهي تاريخ نقش وي دطلبيخشونت

الحديد معتزلي جلوگيري از كشتار عالمان اسلامي بسيار مؤثر بوده است. به عنوان مثال؛ ابن ابي

                                                                                                  

 
هجري در  672خواجه نصير در سال  تاًزيج ايلخاني، شرح اشارات ابن سينا، شرح اصول كافي، اوصاف الاشراف و ... نهاي

الله خليفه عباسـي بغداد دار فاني را وداع گفت و در كنار مضجع شريف امام هفتم )ع( در قبري كه از قبل براي ناصر لدين

 (.182-171: 1، 137۴مدرس، ) مهيا شده بود، دفن گشت

ه قاين، او نيز مدتي به قائن آمد و سپس به دعوت زمان با حمله مغول به نيشابور و فرار خانواده خواجه نصير ب. هم1

جا اش به قهستان رفت و در آنمنصور حاكم قلعه قهستان )قلعه اسماعيليان( به همراه خانوادهناصرالدين عبدالرحيم بن ابي

منظـور كتاب اخلاقي ابن مسكويه را به درخواست ميزبانش به فارسي ترجمه كرد. با شدت گرفتن ظلم اسـماعيليان، بـه 

سال  26اي نوشت كه به دليل اطلاع حاكم اسماعيلي از آن، دستگير شده و به مدت استمداد، به خليفه عباسي در بغداد نامه

هاي وي در و بسياري از ديگر كتاب« شرح اشارات»هاي متفاوت اسماعيليان گرفتار گشت. كتاب به زندان خانگي در قلعه

س از حمله مغولان به قلعه اسماعيليان و تسليم اسماعيليان، مورد تكريم مغولان قـرار اين ايام نگاشته شده است. خواجه پ

 گرفت و به مقام صدارت عظمايي هلاكو خان نايل گشت.
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الدوله و نيز عطاملك جويني برخي از كساني هستند البلاغه و برادرش موفقشارح معروف نهج

 اند.بردهنصير از شمشير مغولان جان سالم به در  گري خواجهكه با واسطه

حضور خواجه نصير در مناصب بالاي دستگاه سياسي  ج( بسط قدرت سياسي ـ اجتماعي تشيع:

هاي مذهبي نهاني و محدود تشيع بتوانند علني و در گستره شد تا اولاً فعاليتمغولي باعث مي

 از 1هاي سياسي ـ جاني خواجه نصير از عالمان تسننتري صورت گيرند؛ ثانياً حمايتوسيع

شان نه فقط بغض و شد تا بسياري از عالمان تسنن و شاگردان و پيروانوضع قدرت باعث ميم

 2شان نسبت به تشيع تعديل و تقليل يابد، بلكه متمايل به تشيع شوند.كينه

دان، منجم، هرچند برخي از حاكمان مغول خود از دانشمندان رياضي د( بسط قدرت علمي اسلام:

شد تا مغولان رغم اين، نفوذ خواجه نصير در دستگاه مغولي باعث ميبه دان و... بودند،موسيقي

هاي تر به حضور نظامي خود بينديشند، دغدغهكه به اقتضاي موقعيت برتر و فاتح خود بيش

ويژه در محاجات خواجه نصير با هلاكو خان در ماجراي تأسيس علمي پيدا كنند )اين ادعا به

گرد تأسيس شود(. متأسفانه در شانزدهمين سالشخص ميبه وضوح م« رصدخانه مراغه»

هاي دو فرزندش صدرالدين و رغم تلاشرصدخانه مذكور خواجه به رحمت خدا رفت و به

رغم اين، بخش نشد. بهالدين پس از وي براي رونق بخشيدن به آن، نتايج چندان رضايتاصيل

ويژه در حوزه نجوم و رياضي در بهگيري نوعي نشاط علمي هاي اين عالمان باعث شكلتلاش

 جهان اسلام شد.

هـ ق( نقيب علويان عراق و رئيس حوزه علميه حله  66۴ـ 589) 3سید بن طاووس. 2.2.2

                                           
شـد تـا . واقعيت اين است كه وارد كردن عالمان سن ي بسياري در رصدخانه مراغه توسط خواجه نصير باعـث مي1

يـده اسـت. ايـن عسرت حمله مغولي، خواجه نصير هم جان و هم مال به آن عالمان تسنن احساس كنند در زمانه ها بخش

توانستند موضع ضد شيعي اتخاذ كنند. برخي از اين عالمان عبارتند از اين پس نمي« الانسان عبيد الاحسان»عالمان به حكم 

يـس، فخرالـدين مراغـي از موصـل،  الدين دبيران از قزوين، فخرالدين اخلاطـي ازالدين عرفي از دمشق، نجماز: مؤيد تفل

 الدين مغربي، فريدالدين الوالحسن علي و..الدين شيرازي، محييقطب

 .35۴-350: 1، 1381، سزاي خواجه نصير در دستگاه سياسي مغول، ر.ك: شيرين بياني. براي اطلاع از نقش به2

فـراس شيخ ورام بن ابيطاووس ـ نوه دختري ر به سيد بن الدين ابوالقاسم علي بن موسي بن جعفر مشهوسيد رضي. 3

باشد كه از متكلمان، فقيهان، محدثان، مورخان و اديبان مشهور امامي در سده هفتم مي حلي و از نوادگان پسري شيخ طوسي ـ 

اـرهسال(، نجف، كاظمين و سامرا به زادگاهش حله بازمي 15پس از تحصيل در بغداد )حدود  در  گردد و در عصر مغولان دوب
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وارد نوعي از تعامل و همكاري با هلاكو خان شد كه در نهايت مانع از حمله وي به حله و 

وي كه در زمان  1تشيع بود ـ شد.تخريب حوزه علميه آن ـ كه در آن زمان كانون اصلي فكري 

در  2رغم درخواست خليفه از وي، هرگز منصب نقابت سادات را نپذيرفت،خلافت عباسي به

( به دعوت ابن علقمي و توصيه 19 :1965، الفوطي)ابن عهد مغولي، ضمن پشتيباني از فتح بغداد

بر عهده گرفت. سالم  خواجه نصير به بغداد رفته و به مدت حدود چهار سال نقابت سادات را

هاي ماندن حوزه علميه حله از تخريب مغولي و احساس امنيت عالمان شيعه باعث رونق انديشه

 اي كه در هر مقطع آن صدها مجتهد در آن حضور داشتند.شيعي در اين دوران شد به گونه

ز ملازمان وي با پذيرفتن دعوت الجايتو براي رفتن به ايران موافقت كرد و ا علامه حلي. 2.2.3

گشت. همراهي علامه حلي با الجايتو نه تنها به تشيع الجايتو، بلكه به تشيع بسياري ديگر از تسنن 

كه علامه حلي همكاري با دستگاه سياسي مغول تر در اين خصوص اينايران انجاميد. مسأله مهم

سياسي باز كرد. در  را جايز شمرد و اين قضيه زمينه ورود بسياري از شيعيان را به حوزه قدرت

دستگاه سياسي مغولي به اين نكته بايد توجه داشت خصوص عقلانيت همكاري عالمان تشيع با 

كه دستگاه سياسي مغولي ـ برخلاف دستگاه سياسي خلافت كه آگاهانه و عامدانه در عرض 

داشت ـ اثباتاً و « بشرط لا»دستگاه سياسي امامت شيعي قد برافراشته بود و اصطلاحاً با آن نسبت 

داشت. باور « لابشرط»شت و اصطلاحاً با آن نسبت موضعي نسبت به تشيع و باورهاي آن ندا نفياً

                                                                                                  

 
هايش با امام زمان )عـج( نظري، از فرط تقوا در طول عمرش فتوا نداد و ملاقاترغم صاحبكند. وي ـ كه بهبغداد زندگي مي

الـزام الناصـب بامامـه علـي بـن »هاي زيادي در كلام، اخلاق، تاريخ، رجال، فقه و حديث از جملـه: باشد ـ كتابمشهور مي

بـاح الشـريعه»، «الملاحم و الفتن»، «هوف علي قتلي الطفوفالل»، «محاسبه النفس»، «طالبابي الـدروع »، «مهـج الـدعوات»، «مص

اش به نجف اشرف انتقال داده شـده، در و... تأليف نموده است. از وي كه در بغداد از دنيا رفته و حسب وصيتش جنازه« الوافيه

 .(79-76: 8، 137۴مدرس، )امگاهي به صورت يادمان وجود دارد شهر حله، آر

پادشـاه مسـلمان »بهتر است يـا « پادشاه كافر عادل». مشهور است كه هلاكو خان از سيد بن طاووس پرسيد است: 1

ـ گزينه نخست را انتخاب نمـود، « الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم»جا كه سيد بن طاووس ـ به حكم از آن«. ظالم

 .(360: 8 تا،امين، بي) اشتوي خوشش آمد و او را گرامي د هلاكو خان از

گري عصرش مستنصر و مستعصم )از طريق واسـطهكه روابط سيد بن طاووس با دو خليفه عباسي همرغم اين. به2

الدين قمي وزير خردمند عباسي( حسنه بود، هر سه پيشنهاد خليفه مبني بر پذيرش منصب قضا، نقابت علويان عـراق مؤيد

 گري نزد خان مغول برود.اش راي ميانجياضر نشد به نمايندگي از او و به عنوان فرستادهو وزارت را رد نمود و حتي ح
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عالمان شيعي اين بود كه امكان تصرف در دستگاه سياسي مغولي از طريق يك ديپلماسي قوي 

ها نه گذارد؛ چه، آنكه وقايع تاريخي به روشني بر اين باور صحه ميبسيار بالا هست. طرفه اين

ظ و بسط تشيع شدند، بلكه حتي در رويكردي فقط در بستر سياسي دستگاه مغولي موفق به حف

 تصرفي موفق به شيعه كردن خود اين دستگاه شدند.

اقدامات مثبت عالمان برجسته شيعي در مواجهه با مغولان باعث شد تا بسياري از ديگر 

شك، موقعيت عالمان شيعه در گوشه و كنار قلمرو مغولي صاحب ديوان و حكومت شوند. بي

كرده است؛ كور بستر مناسبي براي تعامل ميان جريان فقاهت و سياست مهيا ميديواني عالمان مذ

شده، مسايل كه عرصه حكومت بستر اجرايي كردن فقه سياسي شيعه ميچرا كه علاوه بر اين

كرده است. علاوه بر تري را براي آن ايجاد ميهاي استنطاقي بيشمستحدث سياسي ظرفيت

از ديگر عالمان شيعي كه در دستگاه مغولي صاحب ديوان شده خواجه نصيرالدين طوسي، برخي 

 اند، عبارتند از:و به بسط تشيع كمك كرده

هـ ق(: وي كه در جواني به اجتهاد نائل  675)زنده در  بهاءالدين محمد جويني. 2.2.4

جا را مديريت گشته بود، در عصر اباقاخان مغول، حاكم اصفهان شد و با فراست و ذكاوت آن

رد. در زمان حكومت وي، بازار علم و ادب در اصفهان رونق گرفت و بسياري از علماي شيعه ك

به اصفهان روي آورده و به تبليغ تشيع به صورت علني و بر روي منابر مشغول شدند. بسياري از 

چنان كه بسياري از تأليفات شيعي از جمله آثار علمي به دستور و سفارش جويني تأليف شد. هم

محقق حلي به نام او نگاشته شده است. متأسفانه از وي كه  در « المعتبر في شرح المختصر» كتاب

طور ناگهاني درگذشته، آثار كمي از جمله ديوان شعر و مجموعه رسائل به سالگي و بهسن سي

 (.529 :5 تا،جاي مانده است )جمعي ازنويسندگان، بي

 ـكه از احفاد ابي 683ر )شهيد د الدين محمد جوينيخواجه شمس. 2.2.5  ـق(: وي  المعالي امام ه

باشد ـ داراي تباري است كه بسياري از مي« صاحب الديوان»الحرمين جويني بوده و خود ملقب به 

شاهيان و پدرش مستوفي مغولان اند. به عنوان مثال؛ جدش مستوفي خوارزمها اهل ديوان بودهآن

اند، اما وي پس از آشنايي با خواجه مسلك بودهه شافعيالدين همبوده است. آباء و اجداد شمس

تاريخ »نصير و تحت تأثير او قرار گرفتن به مذهب اماميه روي آورد. به گفته عباس الغراوي در 

الدين پس از سقوط بغداد، به عنوان وزير مطلق مغولان در ايران و خارج از آن ، شمس«العراق
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جا كه به دستور وي بسياري از منصب باقي ماند. از آن هاي زيادي در اينانتخاب شد و سال

هاي علميه شيعه كه در حمله مغول ويران گشته بودند، آباد گشت، بسياري از عالمان شيعه حوزه

 خواجه« اوصاف الاشراف»توان از كردند. به عنوان مثال؛ ميتأليفات خود را به نام وي هديه مي

را به زبان فارسي و در موضوع سير و سلوك تأليف نمود و به  نصيرالدين نام برد كه خواجه آن

خان كه تمايلات يهودي كه تكودارخان احمد به قتل رسيد و ارغونجويني هديه كرد. پس از آن

الدين مورد تهديد قرار داشت به اريكه قدرت رسيد، سعدالدوله يهودي وزير شد و خواجه شمس

 (.530-529: 5همان، ) تار شده و به شهادت رسيدگرفت تا زماني كه در نواحي اهر گرف

الدين هـ ق(: وي كه فرزند خواجه شمس 685)شهيد در  الدين هارون جوينيشرف. 2.2.6

باشد، بسيار سريع به درجه اجتهاد نائل آمده و بسيار زود كرسي انحصاري الديوان ميمحمد صاحب

اي است كه پس از ص داد. وي نخستين شيعهكلام شيعه در مدارس نظاميه بغداد را به خود اختصا

ويژه از طريق احياء كردن دوباره سقوط بغداد به فرمانروايي بغداد دست يازيد و در رونق تشيع به

خود را به نام وي تأليف « الاسرار الخفيه»ها، جهد زياد ورزيد. علامه حلي كتاب حوزهاي علميه آن

مستعصم آخرين خليفه عباسي بود، پس از روي كار و اهدا كرده است. وي كه شوهر نوه پسري 

 . (530همان:) خان متمايل به يهود، خود و همسرش به دستور وي به شهادت رسيدندآمدن ارغون

هـ ق(: پدر وي فخرالدين عيسي  693)  ابوالحسن بهاءالدين علي بن عیسي اربلي. 2.2.7

الدين عطاءملك ق در ديوان علاء هـ 660حاكم اربل و نواحي آن بوده است و خودش از سال 

هـ ق  680جويني در بغداد مشغول و در بسياري از سفرها ملازم وي بوده تا زماني كه در سال 

عطاملك متهم به اختلاس اموال دولتي گرديد كه البته بسيار زود از اتهام مذكور تبرئه شد، اما با 

كار بر امراي مسلمان از جمله خان و زير شدن سعدالدوله يهودي، روي كار آمدن ارغون

عطاملك تنگ شد و اربلي ناگزير به عزلت روي آورد. اربلي هم از عالمان شيعه و سني مثل سيد 

علي بن طاووس، ابن ساعي بغدادي، ابوالحسن علي بن محمد حنبلي و محمد بن يوسف گنجي 

ي حنبلي، علامه حلي شافعي و... درس فراگرفته و هم به عالمان شيعي و سني از جمله ابن فوط

بوده كه شرح حال « كشف الغمه عن معرفه الائمه»ترين كتاب وي و... درس داده است. مهم

 .(۴32 ـ ۴31 :7، 1367 بجنوردي،موسوي باشد)چهارده معصوم بر اساس منابع اهل سنت مي
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 مکتب حله و تحول در منطق دروني فقه شيعه. 2.3

اي است كه فقه در آن اول به تحولات دروني اهميت همه مكاتب فقهي شيعه در درجه

اند و يا اهميتدوره پيدا كرده است؛ چرا كه تحولات ناشي از عوامل بيروني در اكثر موارد يا كم

شك در زمره تاريخ آن ثبت خواهند شد دوام. اين در حالي است كه تحولات دروني فقه، بيكم

سايل آينده آن خواهد داشت. مكتب حله نيز از اين و تأثيرات زياد و مداومي بر بسيار يا تمام م

 ترين تحولات آن را بايد تحولات دروني فقه دانست. قاعده استثناء نبوده و مهم

يكي از تحولات مهم در فقه مكتب حله، از ابن ادريس گرفته تا فخرالمحققين، مسأله اجتهاد 

 ـ فروعات آنو  يطوس يخو ش يمرتض يدس مبنا و روش آن همانند و تقليد بوده كه اصول،

ويژه فروعات ناظر به برخي مباحثي كه اهل سنت از جمله فخر رازي در المحصول مطرح به

  افزوده شده است (،75-69: 6، 1۴12 ي،فخر راز .)ر.ك كردندمي

رنگ مطرح كرده بود، با را نيز كه سيد مرتضي بسيار كممجتهد اعلم محقق حلي مفهوم 

كند رح كرد. وي به هنگام طرح تقليد عامي از مجتهد اين مسأله را مطرح ميتري مطتفصيل بيش

ها جايز است، ولي اگر كه اگر چندين مجتهد در شهر وجود داشته باشند، تقليد از هر يك از آن

شود؛ چرا كه به اين علت كه يكي از آن مجتهدين از ديگران اعلم باشد، تقليد از اعلم واجب مي

 (.290: 1۴20است)علامه حليتر اعلم از اعدل، مقدمخيزد نه از تقوا، ميفتوا از علم بر

اي بديع دارد كه تأثيري شگرف و به سزا در هوين مستقل محقق حلي در صرف خمس نظريه

و پايداري حوزه هاي علميه در طول تاريخ داشته است، به عقيده وي سهم امام)ع( به فقيه جامع 

 :1 ،1۴08گردد )محقق حلي، باشد تحويل ميمي« الحكم بحق النيابة من اليه»الشرائط به عنوان 

كند، همچنين نخستين فقيهي كه درعصر غيبت نصب عام  فقيه امين را صريحا اعلام مي .(167

( 2۴2-239: 1۴13)علامه حلي،  «قبل الامام)ع( لأن  فقيه المأمون منصوب من» علامه حلي است

 . (159 :1380)ر.ك. جعفرپيشه فرد،
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 گيریبندی و نتيجهجمع

مكتب حله كه در فاصله قرون ششم تا هشتم به عنوان كانون اصلي فكر شيعي به شمار 

باشد كه در آن صدها مجتهد و مرجع رفته، يكي از مكاتب فقهي مهم تاريخ گذشته شيعه ميمي

يند اجتهاد، به گذار اند. مكتب مذكور از سويي، با اتخاذ رويكردي عقلاني در فراتقليد تربيت شده

با اتخاذ موضع  از فترت ادعا شده ناشي از هيمنه علمي شيخ طوسي انجاميد و از سويي،

همكاري با جريان مغولي، ضمن جلوگيري از تخريب حوزه علميه حله و كشته شدن بسياري از 

 .فقيهان و عالمان ديني، زمينه امنيت، آرامش و نهايتاً رشد مكتب حله را فراهم آورد

همكاري عالمان مكتب حله با دستگاه سياسي مغولي، عملاً فقيهان شيعه را از نزديك درگير 

ها شان فرصت تأمل درباره آناي كرد كه قبل از اين به دليل حاشيه بودنبسياري از مسايل سياسي

ر به را نيافته بودند. اين مسأله به نوبه خود باعث شد تا مسايل فقه سياسي شيعه در دوره مذكو

صورت قابل توجهي طرح  و بسط يابد. صرف سهم امام)ع( به فقيه جامع الشرائط به عنوان 

نايب از امام در اين دوره مطرح گرديد و صراحتا سخن از نصب عام فقيه به ميان آمد، مساعد 

اي مؤثر شدن نسبي شرايط ورود تشيع به عرصه سياست باعث شد تا آن دسته از مسايل فقهي

ترين اين مسايل، اجتماع توسط فقيهان شيعه مورد بازبيني و تأمل قرار گيرند. يكي از مهم در اداره

هايي چون تقليد از ميت، ويژه در قالب طرح مسألهمسأله تقليد و اجتهاد بود كه در مكتب حله به

حوزه طور مستقيم در تقليد از مجتهد اعلم و... به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن به

 گذاشت.سياست تأثير مي

زمان براي تشيع و تسنن رويكرد تساهلي مغولان در حوزه دين و مذهب باعث شد تا هم

امكان حضور در دستگاه سياسي فراهم آيد و به نوبه خود، حداقل زمينه تعامل علمي شيعه و 

اريخ اسلام پس از روست كه براي اولين بار در ت تر از گذشته گسترش يابد. از همينسني بيش

غيبت امام عصر)عج(، هم طلاب شيعي فرصت تلمذ در محضر عالمان سني و هم طلاب سني 

فرصت تلمذ در محضور عالمان شيعي را پيدا كنند. هرچند تعامل مذكور به شيعه شدن تسنن و 

اي هيا عكس آن، بيش از گذشته نينجاميد، اما حداقل باعث شد تا در بسياري از موارد، نزاع

علمي بين خواص  اي و عاميانه به سطح منازعات فكري ـهاي تودهشيعي و سني از سطح نزاع

 تقليل يابد.
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